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زنـان

حذف شدگان تاریخی
نیچــر مقاله ای درباره قرن ها عدم حضور زنان در حوزه علم و موانع موجود بر ســر 
راهشان منتشر کرده است. در بخشی از این مقاله به یکی از کتاب های چاپ شده در این 
زمینه اشــاره شده که پروفســور «آتن دونالد» آن را نوشته است. کتابی که در آن ضمن 
ریشــه یابی موانع، آنان را به حضور در فعالیت های علمی تشــویق می کند. سؤالی که 
در این مقاله مطرح شــده، این اســت که «چگونه قرن ها تبعیض جنسی زنان را از علم 

محروم کرد و چگونه می توان این روند را اصلاح کرد؟».
کارلی پیتمن، نویســنده این مقاله، اشاره کرده است که «آتن دونالد» راه های عملی 
را برای تشــویق زنان در علم، فناوری، مهندســی و ریاضیات ارائه می دهد. البته سعی 
شده به این سؤال نیز جواب داده شود که «چرا ما به زنان بیشتری در علم نیاز داریم؟». 
این در واقع نام همان کتابی اســت که آتن دونالد در استنفورد منتشر کرده است. طبق 
این مقاله، با وجود حضور رو به رشــد زنانی که در رشــته های علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات فعالیت می کنند، موانع ورود و ادامه فعالیت آنان همچنان برقرار اســت و 

گزارش های متعددی درباره این مشکل داده می شود.
حــدود ۳۵ درصد از نیروی کار فنی ایالات متحده را زنان تشــکیل می دهند که این 
درصد در اتحادیه اروپا (۱۷درصد)، ژاپن (۱۶درصد) و هند (۱۴درصد) کمتر است و آزار 
و اذیت و تبعیض همچنان رایج اســت. کمی بیش از یک پنجم از زنان در حوزه فنی و 
ریاضی به ترک رشــته خود فکر می کنند؛ در حالی که دو سوم از کسانی که ترک کرده اند 
آرزو می کنند که کاش بتوانند به شغل و فعالیت خود برگردند. با این حال، چنین اعدادی 
به طــور کامل توضیح نمی دهد که چگونــه این وضعیت به وجود آمده یا چگونه آن را 
ترمیم می توان کــرد. هرچند «آتن دونالد»، فیزیکدان بریتانیایــی، در آخرین کتاب خود 

پاسخ هایی را ارائه می دهد.
این کتاب، قدم اولی درباره چالش های پیش روی زنان در حوزه ریاضی و علوم است. 
پروفســور«دونالد» با توجه دقیق به عوامل اجتماعی مؤثر بر تحصیل و انتخاب شغل، 

استدلال می کند که نیروی کار علمی به زنان بیشتری نیاز دارد.
نکته اصلی کتاب این اســت که «علم زمانی به بهترین شــکل پیشرفت می کند که 
از زوایــای مختلف تا حد امکان به آن نگاه شــود». هنگامی که دانشــمندان با افکار و 
پیشــینه های متنوع، فارغ از زیر سایه قرار گرفتن ایده های یک گروه، مثلا مردان دانشمند 
سفیدپوســت، تلاش کنند، اتفاقی مهم رخ داده اســت. جنســیت تمرکز اصلی است و 
خوانندگانی که به دنبال کشــف گسترده تری از تنوع هســتند، با خواندن این فرضیه ها 
ناامید نخواهند شــد. این کتاب شــامل بحث هایــی درباره تلاقــی و توصیف تجربیات 
آسیایی- آمریکایی سیاه پوستان است، اما اینها در اعماق فصل های آن مدفون شده اند. 

بیشتر نمونه ها و تجربیات ارائه شده از دیدگاه یک دانشگاهی اروپایی است.
پروفســور«دونالد» اســتدلال می کند کــه حذف زنان از مشــاغل فنــی، به معنای 
کنار گذاشــتن بخش بزرگی از اســتعدادهای علمــی مورد نیاز برای حــل بحران های 
جهان اســت؛ بحران هایی نظیر تغییرات آب و هوا، بیماری های همه گیر، ناامنی غذایی و 
ازدست دادن تنوع زیستی. «دونالد» موانع متعددی را به عنوان مانع داشتن جایگاه زنان 
در رده های علمی برمی شــمارد؛ موانعی نظیر انتظارات اجتماعی، تعصب، خصومت، 

اغماض و تعصبات ناخودآگاه و سیستمی.
بخشی از مقاله به راه حل هایی می پردازد که «دونالد» ارائه می دهد؛ راه حل هایی که 
مســتلزم پول، رهبری و زمان اســت. راه حل هایی که «اغلب واضح هستند». با این حال، 
تأکید می کند اقدامات خاص به ندرت انجام می شــود؛ زیرا نیاز آنها اغلب فراتر از گروه 
آسیب دیده ارزیابی نمی شــود. برای کمک به اصلاح این موضوع، «دونالد» یک جدول 
مفیــد ارائه می کند که در آن گام های عملی را برای تقویت ســخنان و دســتاوردهای 
زنــان و افزایش اتحاد مــورد توجه قرار می دهد. «دونالد» نســبت به رفتار محیط های 
دانشــگاهی با پژوهشــگران زن و تــداوم حضور کم زنــان انتقاد می کنــد و به تقبیح 
کلیشــه های اجتماعی برای دختران می پردازد. همچنین در بخش دیگری از مقاله، این 
ســؤال بیان می شود که چگونه مسیرهای شــغلی والدین دانشمند می تواند بر انتخاب 

فرزندانشان تأثیر بگذارد.
دونالد استدلال می کند که دانش آموزان و محققان امروزی به الگوهای معاصر نیاز 

دارند تا باور کنند «علم برای آنهاست».
این کتاب برای نشــان دادن این ایده که علم برای همه است، نقش های مختلفی را 
که دانشــمندان زن می توانند ایفا کنند، مورد بحث و بررســی قرار می دهد؛ نقش هایی 
مانند ۱۰ طبقه تعریف شــده توســط شــورای علمی بریتانیا مانند تاجر، توسعه دهنده، 

کارآفرین، کاشف، محقق، دانشمند سیاست گذاری، معلم و تکنیسین.

 
در زبــان فارســی واژه  «Problematic» (پروبلماتیــک) 
را معانــی چنــدی داده اند؛ از آن جمله می تــوان به معنای 
«مسئله» اشاره کرد. یکی از مسئله های بنیادین در حوزه های 
تاریخ، جامعه شناسی، روان شناســی و... طرح یا پی بردن به 
وجود یک «مسئله» و ســپس ارائه  راهکار و راه حل برای آن 
اســت. آنچه در این میان اهمیت دارد، کارآمد بودن راهکارها 
و راه حل ها و تناســبش با «مسئله» اســت. بی گمان بخش 
عمده ای از کارآمدی راه حل، وابسته به درک درست از فلسفه 
زیستی و پیوستار تاریخی جامعه ای است که «مسئله» درباره  
آن مطرح شــده (جامعه هدف) است؛ امری که معمولا در 
راهکارهای کســانی که انباشــته از تزهای گوناگون -غربی و 
شرقی- هستند و در پی تطبیق جامعه هدف با آن تزها، نادیده 
گرفته می شود. در نگاه اینان، راهکار و راه حل، شرقی و غربی 
یا خــودی و بیگانه ندارد! و از ایــن رو می توان چارچوب های 
نظری گوناگون را در سراســر جهــان و در هر جامعه ای اجرا 
کرد و بر طبــق آنها راهکار ارائــه داد! این گونه نگاه ویژه آن 
دســته از اعضای هیئت علمی و نیز کوشندگانی است که در 
پرتو «ترجمه زدگی» دارای اطلاعات و دانش بسیاری هستند؛ 
اما باور دارم که در حوزه شــناخت و آگاهی از مسائل حیاتیِ 
زیستی و تاریخی جامعه –عمدتا- ضعیف اند و به  همین دلیل 
راهکارها و پیشنهادهای شــان کارایی لازم را ندارد و حتی اگر 
هم بنا بر نیروی اجبار یا وابســتگی بــه برخی نهادها موفق 
بــه اجــرای طرح های خود شــوند، میوه و رهــاورد این کار، 
گسست های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی برای ملت ایران 
خواهد بود؛ همان گونه که بخشی از این رهاورد را در عملکرد 
دولتمردان و صاحب  منصبان، از حدود ۱۵۰ ســال پیش تا به 
اکنون، به وضوح می توان دید؛ زیرا یا «مسئله» را درست طرح 
نکرده انــد یا در درک و برداشــت از آن، راه بــه  خطا برده اند. 
چندی پیش در نشستی حضور یافتم و در آنجا جامعه شناس 

محترمی در پاسخ به پرسشی که کردم، از قول چند اندیشمند 
علوم انســانی مطلبی را نقل کرد، بر این مضمون که: یکی از 
ایرادهایی که به «بوردیو» می گیرند، این است که چرا این قدر 
پاریســی می نویســد! به  گمان نگارنده همین نقل گفته ها و 
-فراتر از آن- مطالبی اســتوارتر و ریشه دارتر نشان می دهند 
که یک اندیشــمند تاریخ یا جامعه شناســی و... نباید در ارائه 
راه حل های خــود از عنصرهای (المان های) جامعه خویش 
فاصله معنادار بگیرد. درســت اســت که انســان -به عنوان 
یک پیکره و روح یکســان- می تواند در سراسر جهان بررسی 
و کاوش شــود و نظریه های گوناگونــی درباره اش بدهند؛ اما 
همان انســان مؤلفه های  غیر جهانی (غیر گلوبــال) نیز دارد 
که در شــناخت دقیق تر او کارســازند و بایــد در راه حل ها به 
آن توجه شود، حتی در بُعد ملی نیز برخی خرده مؤلفه های 
محلی هستند که باید ارزیابی شــوند. از این رو باورمند نبودن 
آن شــخص و هم اندیشــان او به راهکارهای ملی (ایرانی) و 
در کنــار آن نقل گفته ای چنین دربــاره «بوردیو» -یا هرکس 
دیگــری- تناقض آمیز اســت. عنصر کلیدی در نــگاه به هر 
«مسئله» این اســت که ببینیم آیا آن مســئله برآمده از سیر 
تاریخی و زیســتی یک کشور (ملت) و دگرگونی درون زای آن 
است یا حاصل یک نگاه برون زا و در پیوند با تحول های دیگر 
نقاط جهان؟ بدیهی است که در موضوع دوم با «مسئله ای» 
سر و کار داریم که یا یک «برساخت» و مسئله ای جعلی است 
یا تحمیل مســئله ای ناهمگون به بافت جامعه، مانند آنچه 
درباره زبان ملی (فارســی) و مســائل تیره ای و قومی شاهد 
آن هســتیم و در دهه های اخیر -به ویژه امروز- هم از سوی 
رســانه های بیگانه و هم از سوی ناآگاهان و دشمنان داخلی 
با آن روبه رو شده ایم؛ پس بدیهی است که تعریف مفاهیمی 
مانند حقوق، ارزش های ملی و... باید بر پایه  آگاهی از زیست 
تاریخی ایرانیان انجام شود و نه از روی چارچوب های دیگری 
که عمدتا رهاورد جنگ های جهانی اول و دوم هستند و هیچ 
محلی از معنا در خوانشِ جامعه ای دیرپا مانند ســرزمین و 

کشور ایران ندارند.
از جملــه ایده هــای مطرح، ایــده مبهم -و شــاید بتوان 
گفــت خطرنــاک- گســترش «مردم محــور» اســت کــه 
«خرده روایت گرایــان» آن را مطرح می کننــد. بنا بر باور اینان 

(کــه نمایندگان نام آشــنایی در حوزه های نقــد ادبی، تاریخ، 
جامعه شناسی و فلســفه دارند) باید بگذاریم که مردم خود 
روایتگر خود باشــند. تا به اینجای کار ظاهرا مشکلی نیست 
و نظری بجا و نیکوســت؛ اما باید پرســید بنیان ها و تعاریف 
ایــن روایت از کجا آمده انــد؟ هدف از این روایت چیســت؟ 
قدرت خرده روایت ها و خرده فرهنگ ها تا کجاســت؟ (البته 
از نظــر اینــان خرده فرهنگ وجود نــدارد و فرهنگ ها وجود 
دارند!) آیا این روایت ها باید با روایتی فراگیرتر و کلان تر پیوند 
بگیرند یا به تنهایی اســتقلال دارند و خودبسنده اند؟! نگارنده 
کــه نگاهش معطوف به جامعه ایــران و تاریخ و فرهنگش 
است، بر این باور اســت که خرده روایت  به تنهایی نمی تواند 
بیانگر تاریخ ملی باشــد و عقیم و گنگ است (اگرچه ارزش 
خود را دارد). درســت اســت که هریک از آنها اجزای مهم، 
ارزشمند و سازنده فرهنگ ایرانی اند؛ اما تمرکز بیش از اندازه 
بــر «مردم محوری» و «منطقه محوری» ســبب دیوارکشــی 
ناملمــوس -و در آینده ملموس!- میــان ملت ایران خواهد 
شد. جالب اســت که «خرده روایت گرایان» که به زبان گزنده 
زنده یاد جــواد طباطبایی ایراد می گرفتند -که گاه ریشــه در 
ستیزه و سوءاســتفاده دیگران از این نقطه  ضعف او، در برابر 
دلســوزی اش داشــت- خود تاب هیچ خرده گیری و انتقادی 
را ندارند! و مانند همان جامعه شناســی کــه در این مطلب 
نقلــی از او آوردم و حلقــه هم بــاورانِ «خرده روایت گرا» با 
زبانی گزنده پاسخ پرسش ها و انتقادها را می دهند و هرگونه 
جست وجوی راهکار ایرانی و ملی را از بیخ و بن طرد می کنند 
و بیان این گونه جملات از ســوی افراد را به  خاطر شباهت با 
جملات نهادهــای حاکم، به کناری می نهنــد؛ درصورتی که 
جملات ممکن است با یک ظاهر بیان شوند؛ اما از دیدگاه های 
گوناگــون: یکی از دید ملــی، یکی از دیــد ایدئولوژیک و... با 
اینکه معتقدم راهکارهای برخورد با «مســئله های» تاریخی 
و اجتماعــی ماهیتی شــناور دارند و بخشــی از آنها در یک 
دادوســتد فرهنگــی و علمی با دیگر جوامــع -که بدون آن 
فرهنگ می میرد- به  دست می آیند؛ اما این به آن معنا نیست 
که راهکار به  کلی بیگانه از جغرافیا و ملت یک کشــور باشد، 
به نظر می رســد بنا بر تجربه تاریخــی، هرگونه بهره گیری از 
چارچوب های نظری اندیشمندان جوامع دیگر، در نهایت باید 

ایرانیزه شود و خوانشِ اسطوره، هنر و به  طور کلی «فرهنگ» 
از راه آن انجام گیرد. آنچه باید از «خرده روایت گرایان» پرسید، 
این است که چرا به این اندازه علاقه مندند تا کشور ایران را به  
طور چندتکه، چندرنگی و چندزبانی ببینند؟! ما بر این باوریم 
که هرگونه ارزش و مؤلفه محلی و تیره ای مانند پوشاک، آیین، 
گویش و لهجه و... باید به عنوان میراث کشــور (و نه تنها یک 
منطقه) حفظ شــود و این رنگارنگی خود یکی از زیبایی ها و 
شگفتی های ایران است؛ اما تأکید بیش از اندازه بر تفاوت ها، 
منطقه گرایی و «تیره محوری» از ســوی «خرده روایت گرایان» 
را نمی توان درک کرد، مگر -خواســته یا ناخواســته- عزم بر 
چندپارگی ایران داشته باشند. اگر اینان باور دارند که دخالت 
بیش از حدِ سیستمی، در امر فرهنگ نادرست و زیان بار است، 
چــرا خود برای برهم زدن بنیان های درون زای هویت تاریخی 
ملت ایران می کوشند؟ اگر ایرانیان در درازای صدها و هزاران 
ســال به ارزش هایی عموما مشترک و سراسری رسیده اند که 
در حافظه تاریخی شــان رســوب کرده است (همان که آن را 
«ســاختار فرهنــگ» می نامیم) چرا دوام این رســوب را تاب 
ندارنــد و می خواهند بر پایه تئوری های بیرونی، برای جامعه 
ایران نســخه بپیچند؟ بــرای نمونه، آیا آنها میــان مردمان 
مازندران و کرمانشاه -یا مناطق دیگر- تفاوت خیلی معنادار 
و درخورتوجهــی می بینند؟! «خرده روایت گــری» افراطی و 
بارش تبلیغی آن، پس از اختــلال در حافظه تاریخی، به هر 
بخش از مردم اجازه خواهد داد که خود را بی هیچ وابستگی 
بــه مردمانِ دیگــرِ ملت ببیند و در آینده هــرگاه اراده کند، از 
آنان گسسته شود. باید به باورمندانِ «خرده روایت گری» گفت 
که دیدگاه شما نســبت نزدیکی با اقدامات بعضی نهادهای 
سیاسی، آموزشی، برخی نمایندگان مجلس یا مقامات دیگر 
و نیز ســتیزه جویان برون مــرزی دارد کــه علاقه مندند ایران 
را موزائیکی ببینند و بر آنچه به  نظر شــما «تفاوت» اســت، 
تکیه دارند. در پایان شــایان یادآوری  است که بگویم، بی شک 
این یادداشــت و سطور برای بررســی و کاوش مسئله ای که 
پرداختیم، کافی نیست و ممکن است گویای همه زوایا نباشد 
و جا دارد تا در مجال هایی دیگر به نقد و بررســی بپردازیم و 
از گفت وگو اســتقبال کنیم؛ اما چکیده  و هدف اصلی نوشتار، 
تناسب راهکار و مسئله و نیز استقلال -نسبی- راهکارهاست. 

واژه  «Problematic» و ارتباط آن با جامعه هدف

روان شناسی اعتراض در سپیده دانایی
جدیدتریــن شــماره ماهنامــه 
ســپیده دانایی منتشــر شد. این 
مجله که با رویکردی تخصصی 
دنبال  را  روان شناســی  مباحث 
می کنــد، در مقالــه ای به قلم 
بــه  گلــزاری  دکتــر محمــود 
روان شناسی اجتماعی اعتراض 
پرداخته . نویسنده در این مقاله 
بررسی کرده که چه عواملی در 
روان افراد آنهــا را به اعتراض 
ابــراز  ازجملــه  وامــی دارد؛ 
شــکایت از محرومیت نســبی، 
بی عدالتی ادراک شده، همچنین 
هویت جمعی ازجمله مواردی 

است که می تواند نیروی محرکه اعتراض های اجتماعی شود.
همچنین در مصاحبه اختصاصی با لیزا فلدمن برت، روان شناس برجسته 
آمریکایی، موضوع هیجان ها و تنوع آن در بین افراد مختلف بررســی شــده 

است.
همچنیــن در این شــماره مقاله ای به نوشــته فلدمن برت دربــاره تأثیر 

هیجان های مثبت بر سازگاری و سلامتی منتشر شده است.
شــماره تیرمــاه ســپیده دانایی مقالــه ای دربــاره تــاب آوری دارد و به 
آســیب پذیری در این حوزه و محافظت از تاب آوری فرد پرداخته می شــود. 
یکــی از مقالات متفاوت این شــماره مجله درباره پیامدهای روان شــناختی 
خشکسالی اســت که به تجربه خشکسالی و مسائل روانی شهروندان غرب 

آمریکا می پردازد.
ماهنامــه ســپیده دانایی در هفدهمین ســال انتشــار و شــماره ۱۶۶ به 
مدیرمسئولی محمود گلزاری و سردبیری مهدی ملک محمد منتشر می شود.

محمد ســرابی: جنگ جهانی دوم بنیان های فکری در غرب را دگرگون کرد. 
فکری که از قرن قبل باقی مانده بود، یک بار کاملا باز و دوباره بســته شــد. 
اندیشــه هایی که جنایت های جنگی، کشتار های بی رحمانه و بی ارزش شدن 
جان و تمدن بشــر را دیده بودند، شــروع به تخریب و بازســازی ریشه های 
فکری خود کردند. روشــنفکران به بازنگــری در تفکرات خود روی آوردند و 

سیاست مداران طرح های جدید برای اداره کشور ها ارائه دادند.
چند سال قبل خاورمیانه هم در یک مقیاس کوچک تر شاهد چنین جنگی 
بود؛ اما آیا «داعش» بر اندیشــه و سیاســت خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ 
آیا یک اندیشمند یا سیاســت مدار در همان منطقه، نتیجه  کاربردی از دوران 
دولت جعلی اســلامی عراق و شام گرفته است؟ یا اینکه اهالی فکر و عمل، 
با وجود از ســر گذراندن این تجربه دردناک به همان شیوه قبلی به راه خود 
ادامه می دهند؟ آیا تنها نتیجه به دســت آمده بعد از سقوط داعش، تقویت 

جنگ  های داخلی، قبیله گرایی و اختلاف های فرقه ای است؟
جنگ جهانی دوم در شــش ســال اروپا را ویران کرد و به دیگر کشور های 
جهان هم خســارت های زیادی زد؛ ولی هنوز جنگ به پایان نرســیده بود که 
بزرگ ترین حلقه  ها و شــخصیت های نظریه ســاز شروع به عبرت گرفتن از آن 
کردند. البته مشــهورترین آنها حلقه فرانکفورت هستند که با دیدن برخورد 
فاشیسم و کمونیسم به بازنگری در مبانی مارکسیسم پرداختند؛ اما جنگ در 
بیشــتر رشته هایی که با انسان ارتباط داشــت، آثار ماندگاری به جا گذاشت. 
رفع اســتعمار که منجر به اســتقلال یافتن جمع بزرگی از مستعمره ها در دو 
دهه پس از جنگ شد، اصلاحات ارتباط کارگر و کارفرما و معیار های رفاه که 
باعث ارتقای ســطح زندگی انسانی در شهر ها شــد، همکاری کشور ها برای 
بازســازی یکدیگر، ایجاد بازارهای جهانی، تأسیس سازمان های بین المللی و 
حتی در هنر و فلســفه تا جایی که تعریف دوباره معنای شر، زیرساخت های 
فلســفه و اخلاق را جابه جا کرد. بدیهی است که بهشت زمینی ساخته نشد؛ 

اما مشــاهده خانواده هایی که زیر بمباران شــهرهای درسدن و لندن کشته 
می شدند، ســرباز هایی که در نبرد  های خاکی شــوروی و آبی اقیانوس آرام 
از تیر و ترکش ناگهانی جان می دادند و البته کشــتار های دســته جمعی در 
آشــویتس و کاتین و نانجینگ باعث شــد که دنیای غرب، قبل و بعد از جنگ 
جهانی تغییر کند. با همین روش ها بود که جنگ جهانی ســوم تاکنون یعنی 
نزدیک به ۸۰ ســال به تأخیر افتاده است. اگر طول مدت سلطه داعش را با 
تصرف شــهر موصل اندازه  بگیریم، می بینیم که دولت خلیفه برای حداقل 
ســه ســال کل خاورمیانه را به خاک و خون کشــیده بود. آیا حالا که داعش 
تا حد نابودی ضعیف شــده اســت، نباید از روشــنفکر ها و سیاست مدار ان 
انتظار داشــت که از آن عبرت بگیرند؟ داعش که به شکل عجیبی وحشی و 
عقب مانده بود، اعمالی مانند نسل کشی و برده داری را در مقیاس وسیع اجرا 

کرد که در هیچ حالت دیگری امکان آزمایش نداشت. 
اتفاقا داعش طرفداران بســیار زیادی داشت که با آن همکاری می کردند 
و جنگجویانــی را از سرتاســر جهان جذب کرده بود که به شــوق کشــتن و 
کشته شــدن به ســوی بیعت با خلیفه می شــتافتند. حکومت  های خارج از 
خاورمیانه هم در شــروع و پایان جنگ به وضوح نقش داشتند و منافع خود 
را دنبال می کردند. این اتفاقات چقدر در مبانی فکری و سیاســی خاورمیانه 
تأثیر گذاشــت؟ ۱۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم تفســیر از تاریخ، پیشرفت، 
ملیت، خشــونت، ایدئولوژی، اراده، ثروت، دیپلماسی، توسعه، دولت، عقل، 
آموزش و حتی هنر و صنعت زیر و رو شــده. اکنون پنج سال از سقوط موصل 
گذشته است. کســانی که در خاورمیانه نظریه می سازند، سخنرانی می کنند، 
انتخابــات برگــزار می کنند، در دانشــگاه ها تدریس می کننــد، کتاب ترجمه 
می کننــد، قبیله ها را هدایت می کنند، پول و اســلحه جابه جا می کنند یا هر 
کار دیگری که با جامعه و سیاست ارتباط دارد، قصد ندارند از دوران داعش 
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نقدی بر جامعه شناسی خرده روایت گرا و نیز تِز انباشته


